
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی می گوید 
بودجه بدون کسری بسته شده و رئیس شورای 
اطلاع رسانی دولت حرف هایی می زند که مفهوم 
نیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش 
مالیات بــر ارزش افزوده را ضد تورم می خواند و 
واردات اتومبیل را برای کم شــدن مصرف بنزین 
می داند و معاون اجرائــی رئیس جمهور بدون 
آنکه از اقتصاد چیزی بداند، چند جمله تئوری از 
اقتصاددانان را نقل و آن را عامل بهبود معیشت 
مردم می خواند و از اینکه مجری سؤال را تکرار 
می کند، ناراحت می شــود و تندی می کند. کاش 
حداقل کمی زبان لیّن و رویی فرخنده داشــت. 
حال شخص رئیس جمهور در مجلس می گوید 
دولتی که معیشــت مردم را نتوانــد تأمین کند، 
نباید باشــد، با بیــان این حرف و ماندن ایشــان، 
یعنی آنکه می توانند معیشــت مردم را تأمین و 
حتی بهتر کنند و طلیعه آن هم افزایش حقوق 
۲۰ درصد در مقابل تورم ۴۵ درصد تا ۵۰ درصد 
اســت. می خواستم خدمت ایشــان عرض کنم 
که نه تنها شــما نمی توانید چنیــن کنید و نباید 
هم بتوانیــد، بلکه دولت های گذشــته و هر آن 
کس که در آینده بیاید، حتی اگر با دشــمنان به 
تفاهم برســد و با آنان دوست شود و تحریم ها 
هم برداشــته شــود، نمی تواند چنین کاری کند. 
حال چگونــه این دولت می توانــد در بحبوحه 
تحریم ها و رو به بدتر شــدن آن چنین سخنانی 
را به زبان بیاورد. من از ســاختار سیاســی کشور 
صحبت نمی کنم، زیرا به قولی حداقل گرا هستم 
نه حداکثرخــواه. چگونه دولتی که کشــورش 
تحریم است، در داخل چنین شلختگی اقتصادی 
و اجتماعی را تحمل می کند و جرئت اصلاح آن 
را ندارد، می تواند به معیشــت مردم سر و سامان 
دهد. اگر تحریم ها به دســت دشــمنان اســت، 
مهار کار داخلی که علی القاعده باید به دســت 
خودمان باشد، مگر آنکه نفوذی ها کاری می کنند 
کارســتان! دولت به جای ماله کشی و حرف زدن 
از مشکلات، به برخی ریشــه ها بپردازد. شاید با 
اصلاح آنها کمی مرهــم بر زخم دل ها بگذارد. 
نمونه ها را ببینیم. دولت و بانک مرکزی آن چون 
خودتحریمــی کرده ایم و مقــررات اف ای تی اف 
را برخلاف همه کشــورها قبــول نداریم و آن را 
اســتعماری می خوانیم، نمی تواند ارز حاصل از 
صادرات یا حتی نفت را به حســاب های رسمی 
بانکی واریز کند و مسئولان بانک مرکزی صریحا 
می گویند ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته 
و ارزها هم به جای بانک های رســمی در دست 
مؤسســات و افراد تراستی است و هیچ تعهدی 
به دادن آن ندارند. امروز واردات قاچاق بســیار 
ساده تر از واردات رسمی است و به قول دانایان 
سالانه ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاق داریم. آن 
وقت می خواهیم بازار ارز درســت شود؟ دولت 
از بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی این اقلام 
قاچاق رقمی حــدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از 
حقوق گمرکــی محروم می شــود، ولی جلوی 
قاچــاق کالا را نمی گیرد یا نمی تواند. همین طور 
روزانــه ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشــور به خارج 
قاچاق می شود و دولت با ارز دولتی همین مقدار 
بنزین را وارد می کند! همین چند قلم نابسامانی 
منهای تحریم ها می تواند کمر دولتی را بشکند. 
البته دولت و ملت دست به کمر، مجبور شده اند 
راه برونــد ولی کشــور به زانو درآمده اســت و 
هیچ کس به فکر احیای سرزمین ایران و حفظ آن 
نیست و نه دولت و نه مجلس و نه اقتصاددانان 
و نه روزنامه ها و رسانه ها نمی گویند این بودجه 
چقدر به حفظ ایــران و توقف تخریب آن کمک 
می کنــد زیرا مام میهــن زبان نــدارد و دولت و 
مجلس فقط از زبان ها می ترســند و در عین حال 
کــه می دانند با وضع فعلی نــه این دولت و نه 
این مجلس نمی توانند معیشــت مردم را بهبود 
بخشند برای خالی نبودن عریضه و چندصباحی 
بســتن زبان ها، تظاهر به بهبود معیشــت مردم 

می کنند. به ۲۰ ســال گذشــته نگاه 
کنیم، همیشــه این حرف ها مطرح 
بــوده ولی معیشــت مــردم بهبود 

نیافته و بدتر شده است.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴همین هست که هست
۱۱ رجب ۱۴۴۷
۱ ژانویه ۲۰۲۶
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۳۰ هزار تومان
۸ صفحه

مترو تهران نیازمند توسعه و نگهداری مستمر

از نظم لیبرال جهانی تا رقابت قدرت های بزرگ

در دو هفته اخیــر گفت وگوهای زیادی درمورد حمل ونقل شــهری و بین 
شــهری در گروه تلگرامی مان محوریت یافت که نقل بعضی از فرازهای آن را 
در این یادداشــت مفید می دانم. ما شهروندان وقت زیادی را در ترافیک صرف 
می کنیم، اما نظرات خاصی درمورد اینکه حمل ونقل شهری و بین شهری بهتر 
است چگونه باشد، نداریم. متخصصان ترافیک همیشه بهینه ترین توصیه ها را 
نمی کنند و مسئولان شهرداری ها هم همیشه بهترین تصمیمات را نمی گیرند. 
پس بهتر است گاه با جوانب مختلف حرکت و الزامات آن کمی آشناتر شویم تا 

نوعی آگاهی جمعی به تدریج نسبت به آن در جامعه شکل بگیرد.
چندی پیش محسن هاشمی رفسنجانی در روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی 
تحت عنوان «متروی تهران در آســتانه فرسودگی» مطرح کرده بود که شبکه 
متروی پایتخت در آســتانه ۳۰سالگی اش قرار گرفته و استهلاک «عملکردی» 
و «تجهیزاتی» شــبکه مطرح اســت. البته مطمئنا دنیا به آخر نرسیده و تنها 
عمر مفید بخشی از تجهیزات آن ۳۰ سال پیش بینی شده که به معنی خطر یا 
هشداری حیاتی نیست، زیرا خودِ شبکه مترو، یعنی سخت افزار و سازه معماری 
آن، همچنان که در تجربه پاریس و لندن و نیویورک دیدیم، بیش از ۱۰۰ ســال 
عمر می کند، اگرچه نوسازی و مقاوم سازی همیشه لازم است. ولی عمر مفید 
تجهیزات حفاظت خودکار قطار و کنترل ترافیک ریلی (سیگنالینگ) فرق دارد، 
که تاریخ انقضای فناوری آنها فرارســیده است و باید با وسایل جدید جایگزین 
شــود. محسن هاشمی، مدیرعامل پیشین شرکت متروی تهران و حومه، ضمن 

تأکید بر ضرورت پایش فرســودگی تجهیزات در برخی خطوط مترو، خواستار 
تغییر رویکرد مدیران از «نگهداشــت حداقلی» به «نوســازی پیشگیرانه» نیز 
شــد که این رویکرد درست خوب است در همه محیط های شهری مورد توجه 
همه مدیران در حوزه های مختلف صنعت نیز قرار بگیرد. زیرا فرسودگی ابزار 
علامت دهنده، حتی بدون خاموشی کامل سیستم، می تواند به حادثه مرگ بار 

منجر شود.
واقعیت این است که مترو، مثل هر دارایی دیگر، نگهداری و کنترل مستمر 
و هر روزی و حداکثری می خواهد و نه نوســازی! بســیاری از ما متأســفانه در 
مورد شــهر و خانه، یا ماشین و اسباب زندگی مان هم همین طور می اندیشیم و 
با فرســوده خواندن همه چیز، خواستارِ تخریب و نوسازی هر چیزی می شویم! 
در مترو، گاه واگن ها مشــکل ســرمایش و گرمایش دارند؛ مشکل بسته نشدن 

در دارند؛ مشــکل خرابی های مکانیکــی یا قطعی برق دارند. در ایســتگاه ها 
هم کمبودهایی هست، مانند آسانســور برای بعضی افراد کم توان و سرویس 

بهداشتی و... که همه می تواند اصلاح شود.
سعید نجابتی، طراح صنعتی، از تاریخچه طرح های تهران می گوید: طرح 
حرکت در تهران اتفاقا دقیقا از دل مطالعات رسمی و بلندمدت می آید. مبنای 
برنامه ریزی حمل ونقل تهران، طرح جامع مصوب ۱۳۴۷ اســت که مطالعات 
ترافیکی آن در سال ۱۳۵۰ توسط شــرکت مهندسان مشاور فرانسوی سوفرتو 
(SOFRETU) انجام شــد؛ شــرکتی وابســته به ســازمان حمل ونقل پاریس 
که ســابقه برنامه ریزی شــهری در شــهرهایی مثل مونترال، مکزیکوسیتی و 
ســانتیاگو را داشــت و بعدها در قالب مجموعه سیســترا (SYSTRA) ادامه 
فعالیــت داد. ســوفرتو با افــق دید حداقل ۲۰ ســاله و براســاس مطالعات 
geotechnical، شناســایی گســل ها، الگوی رشد کالبدی شــهر و محدودیت 
معابر مرکزی، به یک شــبکه ترکیبی بزرگراه–مترو رســید؛ نه مترو به تنهایی و 
نه بزرگراه به تنهایی. فلســفه این شبکه هم روشــن بود: مترو برای جابه جایی 
انبوه در محورهای حیاتی و مرکزی و بزرگراه ها برای اتصال نواحی پیرامونی و 

مدیریت توزیع سفرهای شهری. حتی جالب است بدانیم که مشاور 
اساســا با توسعه مترو در بخش های شــمالی شهر موافق نبود و 
توسعه خط یک شــمال–جنوب بیشتر یک تصمیم سیاسی تلقی

می شد تا صرفا فنی.

نظم لیبرال جهانی که پس از پایان جنگ ســرد به عنوان چارچوب مسلط روابط بین الملل تثبیت 
شــد، بر مجموعه ای از هنجارها، نهادها و سازوکارهای اقتصادی و سیاسی استوار بود که هدف آنها 
مدیریت منازعه، گســترش همکاری و یکپارچه سازی اقتصاد جهانی بود. 
رهبری ایــالات متحده، نقش محوری نهادهای بین المللی، برتری اقتصاد 
بــازار و تأکید بر ارزش هایی مانند دموکراســی و حقوق بشــر، این نظم را 
به مثابه الگویی کم وبیش باثبات معرفی می کرد. در دهه های نخست پس 
از فروپاشی اتحاد شوروی، چنین به نظر می رسید که این نظم نه تنها رقیبی 
جدی ندارد، بلکه مسیر تحول نظام بین الملل را نیز به  طور قطعی تعیین 

کرده اســت. با این حال، تحولات ســه دهه اخیر نشان داده اند که نظم لیبرال جهانی بیش از 
آنکه وارد مرحله تثبیت نهایی شــده باشد، به تدریج با فرسایش درونی و چالش های بیرونی 
روبه رو شده است. ظهور قدرت های نوخاسته، بازگشت منطق موازنه قوا، تضعیف اجماع های 
نهادی و افزایش منازعات ژئوپلیتیک، همگی نشانه هایی از گذار به مرحله ای تازه اند که در آن 
رقابت قدرت های بزرگ بار دیگر به کانون سیاســت جهانی بازگشته است. در چنین زمینه ای، 
روابط بین الملل نه بر پایه قواعد مشــترک، بلکه بیش از پیش بر اســاس رقابت، بازدارندگی و 
منافع ســخت قدرت ها ســامان می یابد. حال با توجه به موارد مذکور به تحلیل این موضوع 
خواهم پرداخت: نخســتین نشــانه های افول نظم لیبرال جهانی را می توان در شــکاف میان 
وعده های هنجاری این نظم و پیامدهای واقعی آن جســت وجو کرد. گســترش نابرابری های 
اقتصادی، بحران های مالی پی درپی، و احساس به حاشیه  رانده شدن در بخش هایی از جهان 
حتی درون جوامع غربی موجب تضعیف مشــروعیت این نظم شــد. در حالی که نظم لیبرال 
مدعی تولید ثبات و رفاه فراگیر بود، در عمل نتوانســت هزینه های اجتماعی جهانی شــدن و 
نابرابری های ناشــی از آن را به  طور مؤثر مدیریت کند. این شکاف، زمینه اجتماعی و سیاسی 

لازم را برای بازگشــت سیاســت قدرت محور و تردید درباره نهادهای لیبرال فراهم ساخت. هم زمان 
تغییر در توزیع قدرت مادی در سطح جهانی، بنیان های ساختاری نظم لیبرال را به چالش کشید. رشد 
اقتصادی و فناورانه چین، احیای نقش نظامی روسیه و افزایش وزن ژئوپلیتیک قدرت های منطقه ای، 
باعث شد برتری نسبی ایالات متحده و متحدانش دیگر بدیهی تلقی نشود. این تحولات نه تنها موازنه 
قدرت را دگرگون کردند، بلکه نشــان دادند که ادغام در اقتصاد جهانی الزاما به هم گرایی سیاســی و 
هنجاری منتهی نمی شود. از این منظر، نظم لیبرال بیش از آنکه نظم «جهانی» باشد، به نظمی محدود 
به حوزه نفوذ غرب تبدیل شــد. در چنین شــرایطی، رقابت قدرت های بزرگ بار دیگر به منطق مسلط 
سیاست بین الملل بدل شده است. این رقابت صرفا نظامی نیست، بلکه حوزه هایی مانند فناوری های 
راهبردی، زنجیره های تأمین، انرژی، روایت های هنجاری و حتی نهادســازی بین المللی را در بر می گیرد. ایالات متحده و 
چین به عنوان دو بازیگر محوری، تلاش می کنند قواعد بازی را به نفع خود بازتعریف کنند؛ در حالی که روســیه، اتحادیه 
اروپا و دیگر قدرت ها نیز هر یک به  شــیوه ای در این میدان نقش آفرینی می کنند. نتیجه، نظمی رقابتی و پرتنش است که 
در آن همکاری تابعی از موازنه قدرت و محاسبات امنیتی شده است. در این گذار، نقش قدرت های میانی و منطقه ای نیز 
دستخوش تغییر شده است. این بازیگران، به  جای پیروی صرف از یک بلوک مسلط، بیش از پیش به راهبردهای چندسویه 
و انعطاف پذیر روی آورده اند. سیاست خارجی آنها ترکیبی از همکاری گزینشی، موازنه سازی و بهره گیری از شکاف میان 
قدرت های بزرگ است. چنین رفتاری نه تنها نشانه کاهش انسجام نظم لیبرال است، بلکه بیانگر سیّال شدن ساختار نظام 
بین الملل و افزایش عدم  قطعیت در قواعد آن به شــمار می رود. حال با توجه به موارد ذکر شــده، ادامه روند را در قالب 

سناریوهایی بیان خواهم کرد:
سناریو نخست: بازتولید محدود نظم لیبرال در قالب رقابت مدیریت شده

در این ســناریو، نظم لیبرال جهانی به  طور کامل فرو  نمی پاشــد، بلکه در شکل تعدیل شده و کم ادعاتری 
بازتولید می شود. ایالات متحده همچنان نقش محوری خود را حفظ می کند، اما می پذیرد که قدرت های بزرگ 

دیگر به ویژه چین سهم بیشتری در مدیریت نظم جهانی داشته باشند.

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۷

در کتاب «نیکــوکاران نابکار» نوشــته «ها جون 
چانگ»، اقتصاددان مطرح کــره ای، می خوانیم: 
روزی روزگاری در کشــوری در حال توســعه یک 
تولیدکننده خودرو، نخســتین خــودرو خود را به 
ایالات متحده صــادر کرد. تا آن روز آن شــرکت 
کوچک فقط محصولاتی بنجــل تولید کرده بود 
که کپی برداری ضعیفــی از محصولات باکیفیت 
ساخت کشورهای ثروتمندتر بود. اما همین اتفاق 
برای آن کشــور لحظه بزرگی به حســاب می آمد 
و صادرکنندگانــش احســاس غــرور می کردند. 
متأســفانه این محصول با شکســت روبه رو شد. 
به نظر اکثر مردم کشــور واردکننــده، این خودرو 
زشــت بود و خریداران مایل نبودند پول چندانی 
بابــت این خودرو بپردازند. در کشــور تولیدکننده 
بسیاری اســتدلال می کردند که شــرکت باید به 
همــان فعالیت اولیه اش که تولید ماشــین آلات 
ســاده نســاجی بود، ادامه دهد. هر چه باشــد 
بزرگ ترین قلم صادراتی آن کشور ابریشم قلمداد 
می شــد. منتقدان معتقد بودند اگر کشور بعد از 
۲۵ سال تلاش، هنوز نمی توانست خودرو خوبی 
بســازد، پس آینده ای برای این کار وجود نداشت. 
دولــت برای موفقیت هر فرصتی را در اختیار این 
تولیدکننده خودرو گذاشــته بود و از طریق دیوار 
بلند تعرفه، این اطمینــان را فراهم کرده بود که 
خودروســاز مزبور در داخل کشــور سود فراوانی 
ببرد. بنابراین منتقدان استدلال می کردند که باید 
ورود خودروهای خارجی آزاد و واردات خودرو از 
مالیات معاف شود. دیگران نظر مخالف داشتند و 
اســتدلال می کردند که هیچ کشوری بدون ایجاد 
صنایع مهم از قبیــل تولید خودرو به هیچ جایی 
نرســیده اســت. اینان می گفتند صرفــا به زمان 
بیشتری نیاز اســت تا خودروهایی تولید شود که 
مورد پسند همه قرار گیرد. زمان این اتفاقات سال 
۱۹۵۸ و کشور نام برده نیز در واقع ژاپن بود. شرکت 
خودروسازی مزبور هم شرکت تویوتا است. تویوتا 

با تولید ماشــین آلات نساجی و با نام 
فعالیت  تویوتا»  «بافندگی خــودکار 
خود را آغاز کرد و در سال ۱۹۳۳ وارد 

فعالیت خودروسازی شد. 

یـادداشـت

تفاوت ما و آنها

ادامـه در 
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۷

یادداشت

یادداشت

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

پرهام پوررمضان
پژوهشگر علم سیاست

سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

جناب آقاى سروش فرهادیان
مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت می گوییم.

 از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و اجر آرزومندیم.

مراسم یادبود: پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ 
در حسینیه شماره ۲ جماران واقع در نیاوران، یاسر

خیابان سوده برگزار می شود.
شهاب طباطبایى، سعید نورمحمدى،  مجید فراهانى 

فرید محسنى، داوود محمدى،   امیرعباس نخعى
مجتبى فتحى،  مهراوه خوارزمى، ریحانه طباطبایى

 اعظم ویسمه، على ذهابى، نفیسه زارع کهن
 نیما راد، ساناز نفیسى، ملیحه سادات حسینى

 فرشاد اعظمى، شهاب زنجانى، نیما عرب

در «شرق» امروز  می خوانید:     پیام سپاه پاسداران در پی شهادت سخنگوی گردان های القسام     جلسه شبانه  تاجرنیا با ۴ بازیکن     دیپلماسی نتانیاهو  با چاشنی تهدید نظامی

کدگذاری دیپلماتیک 
در میانه بحران

۲

نگاهی به یادداشت اخیر عباس عراقچی و اعلام 
آمادگی برای مذاکرات، هم زمان با سفر نتانیاهو 

به آمریکا و دیدار با ترامپ

بــرگزیـــده�هــا

پایانی باشکوه برای نیم فصل با برگزاری دیداری معوق

انتخابات های مهم سال ۲۰۲۶

سپاهانساپینتو روی لبه تیغ 

اروپا در دوراهی 
جنگ و انتخابات

دولت نمی تواند 
منتقد خاموشِ تغییرات 

قانون مهریه باشد

۶

۸

۴

۷

۲

آنچه گذشت

یادداشتی از  حامد نقی لو

یادداشتی از محمد مقصود

ملت
قهرمان گمشده سیاست

حق اعتراض
 و چگونگی تحقق آن

همتیقول بزرگ 
رئیس جدید بانک مرکزی وعده داد نرخ دلار را ۶ ماه ثابت نگه دارد

شــرق: عبدالناصــر همتــی  که پیــش از این بــه دلیل 
۱.۵ برابر شدن قیمت دلار از سمت وزیر اقتصاد استیضاح 
شــده بود، حالا دوباره به دلیل یک شوک ارزی به کسوت 
ریاســت بانک مرکزی دولت چهاردهم درآمده است. او 
البته این بار  وعده ای عجیب داده اســت؛ اینکه نرخ دلار 
را شــش ماه ثابت نگه دارد. عبدالناصر همتی که پیش 
از این ســودای تکیه بر صندلی ریاســت جمهوری را در 
ســر می پروراند، ســرانجام به عنوان وزیر اقتصاد دولت 
مسعود پزشکیان شروع به کار کرد. یک روز پیش از آغاز 
به کار رســمی همتی به عنوان وزیر اقتصاد، یعنی در ۳۰ 
مــرداد ۱۴۰۳، قیمت هر دلار آمریــکا در بازار آزاد حدود 
۵۸ هزار تومان بود. عبدالناصر همتی که از ابتدای ورود 
به کابینه بر طبل تک نرخی شــدن ارز می کوبید، در اولین 
اقدام ارز نیمایی را حذف کرد.پیش از این، تولیدکنندگان 

مواد اولیه تولید را با قیمت ارز نیمایی یعنی دلار ۴۴ هزار 
تومانی تأمیــن می کردند، اما پس از حــذف ارز نیمایی، 
تولیدکننــدگان باید ارز توافقی را با قیمت ۶۶ هزار تومان 
تهیه می کردند. ایــن موضوع با انتقادهای زیادی مواجه 
شــد . منتقدان می گفتند  این مسئله موجی از گرانی ها را 
دومینووار ایجاد می کند و زمان تک نرخی کردن ارز وقتی 
اســت که تورم کنترل شــده و ســقوط ارزش پول تقریبا 
متوقف شده باشد. با این حال دولت تمام قد پشت تصمیم 
وزیر اقتصاد ایستاد و در دی ماه ۱۴۰۳ فاطمه مهاجرانی، 
ســخنگوی دولت در یادداشــتی که برای روزنامه ایران 
نوشته بود، با اشاره به اقدام همتی برای حذف ارز نیمایی 
مدعی شد  دولت با این کار جلوی رانت ۷۰۰ هزار میلیارد 

تومانی را گرفته است.
این گزارش را در صفحه  ۳  بخوانید 

سایه رقابت ریاض–ابوظبی 
بر سر خاورمیانه
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 صفحه ۴

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات از مخالفان رفع فیلترینگ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات از مخالفان رفع فیلترینگ 
خواست به طور شــفاف دلایل خود را با مردم مطرح کنندخواست به طور شــفاف دلایل خود را با مردم مطرح کنند

ددرر بن بست سیاست گذا بن بست سیاست گذاریریرفع فیلترینگ رفع فیلترینگ 


